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  چکیده

شخصریت او  پیچیردییای و حماسی ایررا  اسرت  های مهم تاریخ اسطورهاز چهرهشاهنامه، یکی اسفندیار       

  در ایرن ده اسرتاو به وجود آورتار شخصیت، کنش و رف پیرامو  این پردازینظریهتفسیر و بستر مناسبی برای 

در « یرافتییفردیرّت» مناقشرۀخوا  اسرفندیار و کوشیم با استفاده از نظریات یونگ بره بررسری هفرتمقاله می

خوا  را بره ماابره ای از هفرتاند یذر این شخصریت اسرطورهسعی کردهکه را بپردازیم و تحقیقاتی شخصیت او 

استفاده از نظریات تحلیلی جدیرد در بررسری مترو   انیمدمی  ه چالش بکشیمیافتیی وی تلقّی نمایند، بفردیت

  از نکرات مهرم در حیرات پهلروانی اسرفندیار باز کندمحققا   از آنها را پیشارویای تواند زوایای تازهحماسی می

این باب، با های انجام شده در های مختلفی را به دنبال داشته است  پژوهشاست که تحلیل« خوا هفت»مسئلۀ 

نیز  که اسفندیارغالباً به نقطۀ واحدی نظر دارند و آ ، این« خوا  رستمهفت»در قیاس با ر نظریات یونگ، تکیه ب

 در حرالی کرهدست یابرد  « کمال»و « فردیّت»خوا  توانسته به با عبور از هفت ای ایرا مانند ابرقهرما  اسطوره

در مراحل پایانی عمرر، خر   هم و تأثیریذار او های مبه ویژه کنش و از هفت خوا  مرحلۀ بازیشت این پهلوا 

های پیشین حاضر با استناد به هما  رویکرد یونیی که پژوهش یفتاردر  ما  کندنتایج تحقیقات اخیر را اثبات می

« نقراب»وی فرایند فردیّت و کمال به دلیل یکی شد  اسفندیار با کهن الی نشا  خواهیم داد کهبر آ  استوارند، 

خوا ، مدعای این تحقیقرات را ر  عبور از هفتبرای وی محقق نشده است و صِ بر شخصیت او،« سایه»و تسلط 

 کند تأیید نمی، «فردیّت»یابی اسفندیار به مبنی بر دست

 : شاهنامه، اسفندیار، یونگ، فردیّت و کمالواژگان کلیدی
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 مقدمه

زرتشت اسرت کره برا صرفت  نییآ ۀاز پهلوانا  بزرگ شاهنامه و یسترانند ،یانیفرزند یشتاسب ک ار،یاسفند      

شرت و با زرتر یاه متو  اوستایی و پهلوی بر سر آ  اتفاق دارند، همعصری اسفندچآ   شودیشناخته م تننییرو

فندیار در اوستا و بسیاری از متو  پهلوی وجهۀ دینی او را برجسته مایت او از این پیامبر ایرانی است  حضور اسح

جامعه بر  یاز سو یبه نیکه در ارتباط با د یبه عنوا  مبارز و پهلوا  و رسالت وی یاجتماع یاهیجا ساخته است 

وی، مجموعاً شخصریت منحصرر بره فرردی از او را بره  ینت نییرو ۀونهاده شده است به ع  این شخصیت ۀعهد

هرا در ارائه شرده و وصرآ آ  اریاز یشتاسب و اسفند یکه در متو  باستان یریتصو ا یالبته میذارد  نمایش می

خرود  تیصر ح ۀاست که بره واسرط یوالامقام یهاتیخصز شاست  در اوستا، یشتاسب ا اریشاهنامه تفاوت بس

 یشده و در مترو  پهلرو ادی شتیشتاسبیو و شتینیدو بار در فرورد زین اریاست  از اسفند افتهی دیوجا یزندی

این شخصریت  (436: 1383 ،یمیو رح 122: 1386 ،یاحقی) محل نظر بوده است  ییسترنیاو در د یهایستییعموماً شا

یشتاسبی و زرتشتی محور  ثیر دوتأت دولت است که تح مذهبی دارد و نمایندۀ دین و-ای ملیامه جنبهدر شاهن

خواه است و مرتبرۀ پهلروانی و شود  او افزو ها محدود نمیاما ابعاد شخصیتی او به اینپردازد  به ایفای نقش می

تساب مقام شاهی برای او به صورت آرمرانی در داند و در پی این اندیشه، اکمذهبیِ فعلی را برای خود ناکافی می

فندیار را محرل توجره قررار قق شود  همین نکته است که برتری رستم بر اسرای محوسیله هره آید که باید بمی

دهد  چراکه اسفندیار از جنبۀ پهلوانی و حمایتیری برای ایرا  چیزی از رستم کم ندارد، اما وجه اخ قی او و می

 د   ازسال اقدامات پهلوانی خویش، شکا  معنوی و روحی او را آشکار میمطالباتش در قب

 ع تحلیل و تحقیق قرار یرفتره اسرت پژوها  از زوایای مختلآ موضوشخصیت اسفندیار بارها توسط شاهنامه     

شناسری، روا و با توجه به نظریات اند ای با متن شاهنامه برخورد کردهبینارشته رویکردی یروهی بادر این بین، 

یرروه غالبراً مترأثر از اندیشرۀ یونرگ و در ت  ایناسه بود ظرمناز این  ،اندچه در باب شخصیت اسفندیار یفتهآ 

دست یافته بره شخصیتی را  اسفندیاراند تا ژوز  کمبل، کوشیده« سفر قهرما »عنایت به نظریۀ  برخی موارد با

ر تاریخ فرهنگ روا ، متراد  با بیردار کررد  خراترات ازلری سفر د»هرچند مرتبۀ فردیّت و کمال معرفی کنند 

نسا  است  در این سفر، شخصیت آدمری ی، بینش همه جانبه نسبت به ابعاد یونایو  این سفرغا  چنرما است 

کشرد، چه در این سرفر انتظرار قهرمرا  را مییابد  آ ارتقا می« خود»به مقام والاتر « من»از مرحلۀ تک ساحتی

تمرکرز صرر  ایرن نیم که ما بر آ (126: 1387ترقری، )«ل است که خویشتن را با خویش آشتی داده است انسا  کام

که ماحصل این سیر باید در آ  مشاهده شرود، « بازیشت»و غفلت از مرحلۀ « خوا هفت»ها بر داستا  پژوهش

ییرری از همرا  ابرزار بهره نتیجۀ به دست آمده را در لایۀ سطحی این روایت نیه داشته است  در صورتی که برا



 

 

نره تنهرا امرر  ها ارائه داد که بر خر   انتظرار،اوت از آ ری متف  تصویواتشناسی یونگ، میتحلیلی، یعنی روا 

« نقراب»الیروی او و کهن« مرنِ»ای کره بررای فردیّت و کمال برای اسفندیار محقق نشده است بلکه با یکسرانی

ی بره جهترورسد عر وه برر کرمبه نظر می وی از این مهم دور افتاده است  آمده و تسلط سایه به دنبال آ ،پیش

های اسفندیار در کلّ شاهنامه، آنچه موجبات چنرین تفسریری را فرراهم آورده، آفرینیشت کنش و نقساخر ژ

و  انردرستم، ابرقهرما  ملری ایررا  برقررار کررده« خوا هفت»او و « خوا هفت»الفارقی است که بین قیاس مع

انرد ، پژوهشریرا  یمرا  کرردهآورده فرراهم راو ا« یرافتییِفردیرّت»خوا  اسرباب همچنانکه یذر رستم از هفت

     یافتیی شخصیت دست یافته است خوا  به این مرحله از تعالیآمیز از مراحل هفتعبور موفقیّت اسفندیار نیز با

 نگاهی انتقادی به تحقیقات پیشین

بررای یونرگ  شرناختیانروتقادی مطالعات انجام یرفته، ابتدا فهرست مقالاتی کره رویکررد پیش از بررسی ان     

یذرانیم  لازم به یادآوری اسرت از نظر میاند، مد نظر داشتهندیار را یافتیی در شخصیت اسفاثبات تحقق فردیت

سرفرهای وی )عمردتاً هفرت  ما صرفاً مقالاتی را که با رویکرد یونیی به موضوع تفرّد شخصیت اسفندیار از خ ل

فراوانری دانیم در کتب و مقالات مینیک ایم و و نقد کرده ر احصااین کاۀ یناند، به عنوا  پیشخوا  وی( پرداخته

لذا برای پرهیز از اتالۀ کر م، بررسری تحلیل شده است   مختلفیدینی از منظرهای  –ای این شخصیت اسطوره

  ایم  ه منحصر کردهپیشینه را تعمداً به موارد یاد شد

اسفندیار(  محمدرضرا نصرر  خوا  رستم وبه هفتناختی شروا ی ردخوا  آورم   )رویککنو  زین سخن هفت -1

، 1388نامۀ زبا  و ادب فارسی)یوهر یویا(، سال سوم، شمارۀ چهارم، زمستا  اصفهانی و تیبه جعفری، پژوهش

 156-133ص 

ش وه  نسرین شکیبی ممتاز و مریم حسینی، فصلنامۀ علمی پژوهشی، پژسفرهای آیینی اسفندیار در شاهنامه-2

 50-25ص ، 1391ت فارسی، شماره بیست و ششم  پاییز ادبیا زبا  و

رویکردی روانشناسانه به سفر سه قهرما  اساتیری)هرکول، رستم، اسفندیار(  کبری بهمنی و آزاده نیرومند،  -3

 ص ،1391ادبیات فارسی(  شمارۀ بیست و هشتم، دورۀ هشرتم، پراییز  ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی)زبا  و

69- 107 



 

 

خوا  رستم و اسفندیار بر اسراس نظریرۀ یونرگ  خسررو نقد و بررسی روند تکامل شخصیت قهرما  در هفت -4

رزمی، قلیزاده و سحر نوبخت فرد، نشریۀ زبا  و ادبیات فارسی مجله دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشیاه خروا

 273-239، ص 1393شمارۀ هفتاد و هفت  پاییز و زمستا  

خوا  رستم و اسفندیار از دیدیاه یونگ  سید محمود سید صرادقی و یدار با خویشتن در هفتی یا دپرورانودخ-5

نامۀ علمی پژوهشی تفسیر و تحلیل متو  زبرا  و ادبیرات فارسری، شمس الحاجیه اردلانی و اصغر حبیبی، فصل

 98-77، ص 1398ی و نه  بهار شمارۀ س

خوا  رستم و اسفندیار شناختی به هفت، که رویکردی روا «مان آورخوتکنون زین سخن هف»در مقالۀ      

خوا  به شکلی از نوزایی و کمال دست یافته است  نویسرندیا  در ایرن مقالره، است، این پهلوا  با عبور از هفت

ه ر ادامد کهدانند  اما چنا می« سایه»های منفی ار را نبرد او با سویهخوا  توسط اسفندیپشت سر یذاشتن هفت

ای تحت تسلط آ  قررار بلکه به یونه ؛به نبرد نپرداخته است« هسای»  خواهیم پرداخت، اسفندیار نه تنها با به آ

اسففندیار در سفف  آیینفی »در مقالۀ  همچنین  پردازد یرفته است و متأثر از همین امر به اقدام و عمل می

محقق سراخته و مررگ ، فرایند فردیّت را تورانیرجاسب ا ستخوا  و شکاین پهلوا  با عبور از هفت، «شاهنامه

، سرفر اسرفندیار، او، تولدی دوباره در بستر آیین کهن دانسته شده است  بنا برر نظرر نویسرندیا  ایرن تحقیرق

روا  آیاه های مختلآ که لایهاست یابی عنوا  شده عزیمتی آیینی برای سیر نمادین قهرما  در مراحل خویشتن

در این پژوهش، از وایذاری بهمرن بره رسرتم، بره عنروا  تسرلیم  همچنین شود میآ  تی ا  در رمقهو ناآیاه 

اسفندیار بدانیم  تعالی یافتۀاعظم وجود اسفندیار به پهلوا  سیستا  تعبیر شده است  ایر بهمن را وجود  تقسم

 از شخصیت بهمن بعداً آنچه هب جهبا تو -   مال رسیده و به پیر خرد)رستم( پیوسته است، باز همکه اکنو  به ک

 ،را قسمت اعظم وجود اسفندیار دانست اوتوا  ماند که آیا میاین پرسش باقی می -بینیمهای او مییریو ویرا 

 ؟ساخته اسرترا در وجود خود منعکس  یافتۀ پدر، چهرۀ تکامل-برای اسفندیار پس از تحقق فرایند فردیّت-که 

دلایلری کره در وجود بهمن، با توجه به آ  انعکاسش فندیار و به تبع برای اسفردیّت  رمبه عبارتی، اساساً تحقق ا

  کنیم، محل تردید است در این مقاله ارائه می

 ستم، اسفندیار(رویک دی روانشناسانه به سف  سه قه مان اساطی ی)ه کول، ر »نویسندیا  مقالرۀ      

دانند که از راه کشآ و شهود کنندۀ معارفی میکسب ،شاهرانخوی و آزادسازخوا  اسفندیار را در یذر از هفت« 

نقد و ب رسفی رونفد تکامفخ شخ فیت قه مفان در » ی همقالدر  در این فرایند برای او میسر شده است 

خوا  با الیوی فرایند فردیّت سفندیار به هفتعزیمت ا« خوان رستم و اسفندیار ب  اساس نظ یۀ یونگهفت



 

 

زنرد یاه و ناخودآیاه را رقرم میر پایا  این سفر، در درو  خویش، اتحاد خودآدیار د  اسفنستا تطبیق داده شده

خفودپ ورانی یفا » ها در تحقیقی با عنروا ع وه بر اینپذیرد  که زایش مجدد و کمال به دنبال آ  صورت می

فر پایرا  سر «گکفاوی یونفاز دیفدگاه روان خوان رستم و اسفندیاردر هفت خویش دیدار با خویشتن

دانند که به صورت نمونۀ کمال یافته، در بازیشرت از ایرن میا  را توأم با تولدی نمادین و ولادت دوبارۀ او قهرم

وجرود روسراخت  برا چنین سرفرییردد که همچنین بر این نکته تأکید میشود  سفر ، الیویی برای دییرا  می

یر تحقق فرایند فردیرّت در درو  خود، بیا  ت،الی استعه حماسی خود که نمود شکل درونی مبارزه تا رسید  ب

مرحلۀ پایانی زندیی اسفندیار کره آید، این است که به نظر می مقالاتچه در مجموع این آ  برای قهرما  است 

ر تور که باید مورد توجه قرار نیرفته است  به عبارتی، ایر، آ ، با همۀ اهمیّت خودخورددر نبرد با رستم رقم می

بعدی زنردیی خوا ، به فردیّت و کمال رسیده باشد، باید ماحصل آ  در یام سر یذاشتن هفتبا پشت  اسفندیار

بیش یابد ها قوام میبر اساس آ هایی که شخصیت اسفندیار ها و مؤلفهکه خواهیم دید، نشانهچنا او دیده شود  

تسلط و « نقاب»از ییانیی او با بالعکس ند، ته باشاشد ویکامل و تحقق فردیّت و خودپرورانیِ که نشا  از تاز آ 

دهد، همچنین، چنانکه پیشتر یفتیم و عنوا  مقالات و محتوای آنها نشا  می .او حکایت دارندوجود بر « سایه»

که در شراهنامه آمرده « خوا هفت»دو به صورت یز آ آممقایسۀ شخصیت اسفندیار با رستم و سفرهای مخاتره

 های مذکور شده است   در پژوهش تفسیریهای شغزل است، اسباب

 یابیف ایند ف دیّت

از نظرر وی هرر با رشد و کمال شخصیت قهرما  ارتبراط مسرتقیم دارد  یابی دیدیاه یونگ، فرایند فردیّت در    

  واعنراین یرایش فطری با  از اوبه سمت رشد و کمال برخوردار است   رفتن کسی از یرایشی فطری برای پیش

را کنرار هرم قررار  صرور مارالیالیوها دانست که سایر الیوی کهنتوا  کهنرا می «خود»کند  یر متعبی« خود»

ظرم، نماید  این یرایش فطری که مظهر وحدت، کلیّت و نپارچه مییک پرورش خودها را در فرایند دهد و آ می

پارچره را یک -، روشنی و تاریکیر و شرنه، خیناز نیروهای مردانه و-عناصر متضاد روا  ،است شینی خودپرورعی

بره « مرن»کره تری آ  » شناختی فرایندی استفردیّت روانی از منظر روا  (134: 1388فیست، )فیست و جیکند می

شود  در این نقل و انتقرال اخودآیاهی منتقل میترین بخش ن، به عنوا  درونی«خود»عنوا  مرکز خودآیاهی به 

های یونرایو  شخصریت بره شرناخت و من( به سروی کلیرت)خود( اسرت، سرویهت)ئیزز جا کتکه در واقع حر

 (241-240: 1377یونگ، )«شوند رسند و خودآیاهی و ناخودآیاهی با یکدییر هماهنگ میسازیاری با یکدییر می



 

 

ه رّد، کرتفد ییرد، به فراینقرار می« نوزایی»ی روا ، که زیر عنوا  کلیِ یونگ در مبحث دیریونی ساختار» 

دهد  نسبت من به خود نسبت جزء اسرت همیت بسیار میشود، ا  مرکز شخصیت از من به خود منتقل میدر آ

ی هاای است کره در آ  سرویهبه کل و حرکت از من به سوی خود، یا از جزئیت به کلیّت، تجربۀ دیریو  کننده

شوند و کلیتی هنگ و ییانه میامیاهی هدآخورسند، خودآیاهی و نایونایو  شخصیت به شناخت و سازیاری می

خودآیاهی، ناخودآیاهی فرردی و ناخودآیراهی -های روا آید که چو  یک دایرۀ بزرگ همۀ لایهروانی پدید می

شرود امرا بره کامل بره نردرت کسرب می شیفردیّت یا خودپرور کسب (121: 1387)یاوری،  «پوشاند را می -جمعی

 شکوفا کنند، باید بر که افراد تجربۀ کامل خود رادارد  برای اینوجود  هر کسیی معآل در ناهشیار جصورت ایده

ترسشا  از ناهشریار چیرره شروند، از حراکم شرد  پرسرونا برر شخصیتشرا  جلروییری کننرد و جنبرۀ تاریرک 

 (135، 1388فیست، جی فیست و)«خودشا )سایه( را تشخیص دهند 

 پ سونا)نقاب(

رفت و به صورتکی اشاره داشت که بازییرا  هنیام تئاتر به کار میۀ در حوزابتدا ه ک اصط حی است« نقاب»     

ای است نقاب وجهه بنابراین، یونگ آ  را از این حوزه وام یرفته و جنبۀ استعاری دارد   زدندنمایش به چهره می

شرود و میوارد  جامعه متس ات بیرونی و انتظاراتی که ازتحریکیکی آید؛ به وجود میمحرک که تحت تأثیر دو 

ات درونی، یعنی امیالی که در درو  شخصیت، او را به نشا  داد  تصویری خراص از خرود سروق تحریکیری دی

های کررد  خصرلتها برای پنهرا  داند که ما انسا الیوی نقاب را متراد  نوعی ماسک مییونگ کهن»دهد می

ما  را با اجرای یک نقش در زندیی یا برخورداری از یتما هو ا،هدر بسیاری موقعیتکنیم  ما  استفاده میواقعی

شویم، یرا خرود را در پرس رنگ جامعه میکنیم یا به رغم اعتقاد و میل باتنی همیک حرفه و شغل مشخص می

کنشی که به ای عقدهکه نقاب عبارت است از خ صۀ ک م این  کنیمسازیم یا ظاهرسازی میا  مییک نقاب پنه

( 69: 1387بیلسرکر، )«د یآوجود میرهاند، به که فرد را از درد سر مییا به سبب این ،برای سازیاری ردت ش فل لید

ه هرچند پرسونا جنبۀ ضروری شخصیت فرد است اما نباید بین این نمود ظاهری که خویشتن را با آ  بره جامعر

فررد نسربت چراکه در این صورت  ،رخ دهد نیسازی و یکساهمانند« بخش وحدتکاملِ خودِ»کنیم و معرفی می

فرردِ تحرت  (128: 1385، و شرولتز شولتز)ایستد باز می ماند و از رسید  به خودپرورشیمیبه فردیّت خویش ناهشیار 

پیونرد  درشود  این تصاویر هرچه باشد فرد را به تور ضمنی مملو از تصاویر اجتماعی از خودش می« نقاب»نفوذ 

درست است که افراد بایرد بره جامعره »به عبارتی،  (172: 1385)پالمر، د کنمیاتوا  صیتش نشخی های تکمیلجنبه

دهنرد و سازی افراتی کنند، تماس خود را با خود درونی از دست می، اما ایر با پرسونای خود هماننداعتنا کنند

نی سرالم باشرند، بایرد اظ روااز لح ادفرکه اشوند  یونگ معتقد بود برای اینها وابسته میمعه از آ به توقعات جا



 

 

خبر بود  از پرسرونا، دسرت کرم یررفتن چه واقعاً هستند، تعادل برقرار کنند  بیو آ  های جامعهبین درخواست

 (128: 1388فیست و جی فیست،  )«  است اهمیت جامعه است اما ناآیاه بود  از فردیّت عمیق، آلت دست جامعه شد

 سایه

کنرد، آ  بخرش از شخصریت کره روا  سرعی در ود را با آ  به جامعه نزدیک میخه فرد ک «بنقا»برخ        

الیوی تیریی سایه، کهن»شود  مطرح می« سایه»شناسی یونگ با عنوا  پنها  کرد  و کتما  آ  دارد، در روا 

ها را آ وشند که میلکب ها اعترا  کنند،هایی است که افراد دوست ندارند به وجود آ یر ویژییو سرکوبی، بیا 

هایی را که از لحاظ اخ قری ناخوشرایند هسرتند، بره عر وۀ از خودشا  و دییرا  مخفی نیهدارند  سایه یرایش

به ( 129-128: هما )«ر بر دارد ها مواجه شوند، دهای سازنده و خ ق که با این حال افراد دوست ندارند با آ ویژیی

ته یا سرکوب شدۀ فرد است یا به تعبیر یونگ هر چیزی   نیافسازما تاریک،ی هاسایه شامل بخش»دییر،  عبارت

زند و همیشه از تر  آ  تحت فشار است  از قبیل صرفات تحقیرآمیرز که از تأیید آ  در مورد خودش سرباز می

سرایه  د،ارمانند استفاده از نقاب، به خاتر ظرفیتی که انسا  در شرارت دشخصیت و سایر تمای ت نامتجانس  ه

هایی است که یا با اصول اخ قری و ت و نیز دارای کیفیتشود زیرا با نقاب خود شخص بییانه اسکوب مینیز سر

 (173: 1385پالمر، )«کند ها را تأیید نمیوجدا  فرد مغایرند یا اجتماع آ 

 ف ایند ف دیّت عدم تحققاسفندیار و 

بع آ  برداشت و تحلیل ارائه شده منوط به تبه است و هنامه شان شود محدود به متآنچه در اینجا مطرح می     

خوا ، پهلوانی، شجاعت و دلاوری خود را به حد اع ی اسفندیار نیز مانند رستم با عبور از هفت همین متن است 

ای هبرهزیررا فردیتّری کره جن ،یابدانی او به این حد از کمال رشد نمیرساند اما به دنبال آ  وجهۀ روحظهور می

خود داشته است و فاصله « نقاب»ای که او با سازد به دلیل همانندسازیپارچه میرا با هم یکیت لآ شخصمخت

 محقق نشده است  ،«اشسایه»یافتن هر چه بیشتر درو  و بیرو  شخصیت او در پی سرکوب و واپس راند  

ی و خودپرورشرو  اندتهپرداخ فندیاراست های پیشین که به بررسی فرایند فردیّت در شخصیپژوهش محققین    

اند کره تحقرق فردیرّت در وجرود شرخص، بایرد به این نکته توجه نکردهاند، دانسته شده کمال را برای او محقق

های تکامل، به تور خاص در بعرد جلوه در بازیشت از این سفر نمادین،داشته باشد و به دنبال ماحصلی برای او 

تمرام  نمایرا  شرود -دهردمانی و مادی او را هم تحت تأثیر خود قرار میجسزندیی د عاکه البته اب- ویروحانی 

اند مبارزه با سایه تلقی کردهیونایو  های صورت خوا  را ،ها یذشت، مراحل مختلآ هفتتحقیقاتی که ذکر آ 

خن زیرن سر و کنر»ولدی مجدد را برای اسرفندیار بره دنبرال داشرته اسرت  در مقالرۀ که در نهایت، نوزایی و ت



 

 

استق ل از دییررا  های کودکانه و ، مبارزۀ اسفندیار با اژدها، پیش شرتی برای رهایی از سویه«خوا  آورمهفت

( 12: 1388جعفرری، نصرر اصرفهانی و ) شرودنائرل مریاین استق ل شخصریت  به او با غلبه بر آ ،عنوا  شده است که 

هم اژدها « خوا  رستم و اسفندیار از دیدیاه یونگتهف در شتنویخ خودپرورانی یا دیدار با»همچنین، در مقالۀ 

را شکسرت داده و بره کنتررل خرویش در « سایه»نسته شده که با یذر از آ  اسفندیار الیوی سایه دامظهر کهن

یرافتیی را در کجرای زنردیی نمرود و ظهرور ایرن اسرتق ل و کمالا ام (15: 1398صادقی و دییرا ، سید )آورده است 

های باتنی، پرورش جنبهو تکامل روحانی  ،یافتییفردیّتیم ببینیم؟ پوشیده نیست که در بحث توانیدیار مفناس

مشخص توا  به آ  استناد کرد به تور که میبرتری روحانی اسفندیار باید مدّ نظر باشد، با توجه به این مسئله، 

 از این سرفرخوا  و بازیشت او ن هفت  یافتا پایاب یابینیم های آ  را میسفر اسفندیار نشانه کجاست؟ در حین

  ؟شاهد آ  هستیم

«  رویکردی روانشناسانه به سفر سه قهرما  اسراتیری »مقالۀ ایراد وارد است  تحقیقات دییر نیز، همین بر      

: 1391رومنرد، ین )بهمنری وکنرد را نمادی از تی مسیر تعالی اسفندیار معرفی می خوا عبور از موانع تبیعی در هفت

 »نویسندیا  مقالرۀ  (13)هما : شود تعبیر می« سایه»اسفندیار نیز، غلبه بر همچنین تسلط بر یریسار توسط ( 10

ویشرتن خروا  را حرکتری بررای شرناخت خسرفر اسرفندیار در هفرت«  سفرهای آیینی اسرفندیار در شراهنامه

هایی که ریشه در رو  و عالم ناخودآیاه با ویژییدجها   بهر که در آ  سف( 6: 1391شکیبی ممتاز و حسینی، )دانند می

توا  مراحرل می» بر اساس این پژوهش( 5)هما : دهد شناسی دارد، به داستا  شکل میباورهای اساتیری و روا 

الیویی قلمداد کرد که در بطن خود نوعی آیین یذر به شرمار کهن خوا  در سفر قهرما  را موقعیتیدشوار هفت

سرتیز نشرا  داده قالب رویدادهای هنجاریریز و خردیین، منطق ستیز و نبردی است که در این آ   منطقودرمی

یذارد که تداوم حرکت او اسفندیار با عبور از هر خوا ، اشکال مختلآ سایه را پشت سر می (7هما : «)شود می

تکامل شخصیت قهرما  در  ی روندو بررسد نق »در تحقیق  (9)هما : سازد میسر می وی ایند فردیّت را برایدر فر

های مختلآ در خوا  اسفندیارشود ع وه بر آ  که بیا  می« خوا  رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ یونگهفت

برای او   است، یذر از بیابا  پی شکست آ  شود و دررو به رو می« سایه»یعنی هما   ؛با ناخودآیاه سرکوب شده

که لازمۀ کنار نهاد  پرسونا و تر ش بررای دسرتیابی بره تعرالی  شودمی عنوا  مکاشفهو ی نمودی از سفر درون

کلیرد « خرودپرورانی یرا دیردار برا خویشرتن»همانطور که در مقالۀ  (15-13: 1398فرد، قلیزاده و نوبخت)است « خود»

در  (13: 1398 یررا ،ید و صرادقیسرید )ز بیابا  خشک دانسته شرده اسرت اودی اسفندیار عبور وج« خود»رسید  به 

ایرن  اظهراراینجا خواهیم دید که نه تنها پرورش خود، تکامل و معرفتی که حاصل مکاشفۀ روحانی است و تبق 

 حرکت وباقی مانده  یحماس روایت سطحوقوع نیافته، بلکه سفر او در برای اسفندیار دست داده است، ها پژوهش



 

 

رسرد در ایرن دسرت از بره نظرر مریاست   شده رمانیقه فاًصر ایهبه جنب صورو مح محدود به سیری آفاقی وی

ای اسفندیار از یک سو و مقایسه این سفرها با سرفرهای قهرمانرا  دار و چندمرحلهتحقیقات نفس سفرهای ادامه

    خودپرورشی شخصیتی تعبیر شده است یافتیی و دییر از سنخ رستم، بستری برای فردیت

اسفندیار به تصرویری باید یفت،  خوا هفت/از سفر مرحلۀ بازیشت قهرما در  وجودم ایهنشانه با عنایت به     

جررا کرره بررا وجررود احسرراس تضرراد بررین تحریکررات بیرونی)پرردر( و تررا آ اسررت کرراذب از خررود دچررار شررده 

ر دوفکر و صیت خود، باز هم مقام او در حد و اندازۀ آلت دستی بیتلبی( با بخش روشن و الهی شخدرونی)قدرت

به تعبیر بلیسکر -یا به چهرۀ او یذاشته شده است دارد که بر چهره« نقابی»شود  و متأثر از سته میفروکا از خرد

را  به ما تحمیل شده است، اما حق این است که بیوییم مقصر خودمرانیم کره آ  نقراب نقاب»توا  یفت که می

حرکرت بره -(94: 1387بلیسرکر، )«بریرزد  وا  ماا به رر ودایم که وضعیت موجود زهر خایم و اجازه دادهاختیار کرده

بیانیر نوعی تمایل روانی است  یعنی یرایش فرد به پنها  »کند  سایهپذیرد و آ  را توجیه میسمت تباهی را می

« فردیّت کاذب»ای از و انتظار دارد  بر این اساس، نقاب نمونهچه واقعاً هست به خاتر آنچه جامعه از اساختن آ 

 (172: 1385مر، پال)«تظار اجتماعی کنترل را در دست دارد ر آ ، اناست که د

آ  است که پس از پشت سر یذاشرتن  ،رودآنچه که در صورت تحقق فردیّت در وجود کسی از او انتظار می      

 ،سرتهاهلفمؤاحراز این حاصل امور که زندیی و بهسازی و سا ،ختیی، خردمندیهای تکامل، پمؤلفهاین فرایند، 

ییرد  ایجاد تحول در زندیی، رسالتی است که در بازیشت بر دوش قهرما  قرار می» نمود یابد  فرددر شخصیت 

صرر  »همچنین  (245: 1392کمبل، )«اند زده باز در مواردی بسیار قهرمانا  از بازیشت و انجام رسالت خویش، سر

و هریرز  چه بسا قهرما  در میا  راه باز ماندکند   تضمین راو تواند موفقیت احرکت قهرما  در مسیر تفرّد، نمی

  (21-20: 1398صادقی و دییرا ، سید )«واند خودپرورانی را به دست آورد تن

تلبی فرزند آیاه است و میل مفرط او را به تصاحب تاج و تخت ابزاری برای ، پدر اسفندیار از قدرتیشتاسب     

یّت حقی است که از او بازداشته شده و مسئولیت اجتماعی که به عنوا  م حاکمقام کهتصور آ بیند  حذ  او می

تلرب سراخته کره نره یستری جاهدیار دینیذاشته شده است، از اسفناش مبارز در جبهۀ کیش زرتشت بر عهده

ییرزۀ انم نقابی کره هرخویش را با آ  همانندسازی کرده است  « خویشتن»بلکه  ،تنها این نقاب را پذیرفته است

ییری آ  نقش داشته است  همین یکسانی با نقراب، یرونی)اجتماع( و هم انییزۀ درونی)میل به قدرت( در شکلب

دارد تا جایی که بره دنبرال سررکوب درونی)وجدا ( و نمود بیرونی آ )کتایو ( وامی او را به نادیده یرفتن ندای

را شرکل اش ای که چهررۀ کنرونیاند  وظیفهدنمی رییییفه، چیز داین دو وجه بازدارنده، حرکت خود را جز وظ

آ  )مادرش کترایو ( هایی واضح از انکار ندای درونی )وجدا ( و نمود بیرونی در متن شاهنامه، نشانه داده است 



 

 

دانرد کره اسرفندیار مریها اشاره خواهیم کرد  ما در ادامه به تعدادی از این نشانهخورد  در اسفندیار به چشم می

داند کند و از تر  دییر، این را هم میکشد و آ  را به وی تسلیم نمیاز تاج و تخت دست نمیشتاسب ی رشپد

تد کره مسرتوجب قهرر و بنرد و قترل نیسرت  اسرفندیار در وضرعیت فرسکه پدر اورا به جنگ کسی )رستم( می

کنرد و بره ل مریود، عمرخ رشی مورد پذیییرد که بر خ   دانسته و اصول اخ قروانشناختی بغرنجی قرار می

کنرد و رود که خود علم دارد حتی به فرض پیروزی بر رستم، یشتاسب حکومت را به او تسرلیم نمریجنیی می

« ضرعآ ارادۀ اخ قری»رستم، دشمن ایرا  و ایرانیا  نیست  تصمیم اسفندیار را باید با نظریه داند همچنین می

فندیاری که از اس (250-223: 1396)ر  ک  مقدّسی، تبیین کرد  د، شومی یرعبت« آیراسیا»که در فلسفه یونانی از آ  به 

بره واسرطۀ نیرروی پهلروانی اسرتوار  سوی جامعه به عنوا  حامی کیش زرتشت بریزیده شده و این مسئولیت را

 دارد  می

اسرفندیار  ،تخت و اجوایذاری ت یشتاسب با توجه به انییزۀ اسفندیار برای تکیه زد  به تخت شاهی، با وعدۀ     

تحقق آ ، منجر بره از برین رفرتن جاییراه دهد که راند و شرط این اقدام را، امری قرار میرا به سوی مهلکه می

پس از بیا  شرط به بند آمد  رستم وعردۀ خرود را کره او ، که امری محال است  شوداهنامه میپهلوا  شجها 

 کند است مطرح میثروت  و ختری تاج و تییری از قدرت و وایذاکنارههما  

 سپارم به تو تاج شاهنشهی

            

 رنج و تخت مهیهما  ینج بی 

 

 (688: 1392)فردوسی،                                     

او از شرود  بر وجود اسفندیار منجر می« سایه»به غالب شد  هرچه بیشتر محرکی است که ک م یشتاسب       

که سعی در پنها  داشتن آ  دارد، وی را مطیع امر پردر شدۀ شخصیتش وجه سرکوبا ام استع طلر متزویر پد

ترین نیروی روا  اسرت و ممکرن بزرگ« خود»ا ترین خطر را در بر دارد زیربزرگ« خود»تر  تاریک » کند می

ود ت شرن حالرار ایراست آدمی را یرفتار جنو  عظمت تلبی یا سایر تخی ت فریبنده کند  شخصری کره یرفتر

کند به معماهای بزرگ این جها  دست یافته است و بدین یونه پیوند خود ره با هیجانی روزافزو  تصور میهموا

 (325: 1377یونگ، )«دهد میرا با واقعیت انسانی از دست 

 ه ییتی نداری کسی را همالب

 سوی سیستا  رفت باید کنو 

 برهنه کنی تیغ و یوپال را

                               

 خرد نامور پور زالمیر بی 

 به کار آوری زور و بند و فسو 

  به بندآوری رستم زال را

                                                                                           (715: 1392فردوسی )                               



 

 

                              

نمایرد  و خلرآ ویو با مادر خود، کتایو  مطرح میهای پوچ پدر آیاه است و آ  را در یفتاسفندیار از وعده     

در این مرحله   او شودخوا  و نبرد با ارجاسب تورانی متذکّر مییرفتن رنج هفت وعدۀ یشتاسب را در پی نادیده

های جنبرهکند ت ش میو به هما  نسبت  رار دهددییرا  قوجه محل توجود یشتاسب را ی هاکوشد تاریکیمی

ود، برای کامرل یونگ معتقد ب»  کندپنها   و خویشتن خویش از نیاه اترافیا راند و بواپس وجود خود را تاریک 

 هاست بود ، افراد باید به تور مداوم بکوشند از سایۀ خودشا  باخبر شوند و این کاوش اولین آزمو  شهامت آ 

هرا در خودشرا  ها که افراد از دیرد  آ رۀ شخصیت دییرا  و دید  زشتی و شرارت در آ نبۀ تیداد  ج  نشا

« تحقق بخشرید  بره سرایه»ریی درو  خویشتن به منزلۀ تر است  یرفتار شد  در تیکنند، راحتخودداری می

صیتشرا  روشرن شخ برا جنبرۀ فقرط برند، بلکرهنمیاست  متأسفانه اغلب افراد هریز به وجود سایۀ خودشا  پی

دهند، با وجود این، امکرا  دارد، تحرت یاه سایۀ خودشا  را تشخیص نمیکنند  افرادی که هیچهمانندسازی می

د و زندیی اسفباری را هدایت کنند، و محصولات شکسرت و ناامیردی خودشرا  را برداشرت سلطۀ آ  قرار ییرن

  (129: 1388فیست و جی فیست، )«نمایند 

 یاردر اسفندفت با ماین یچن

 شاهمرا یفت چو  کین لهراسپ 

 هما  خواهرا  را بیاری ز بند

 خو کنیجها  از بدا  پاک بی

 همه پادشاهی و لشکر تو راست  

 چو  برآرد سپهر آفتابکنو  

 ها که یفتبیویم پدر را سخن 

 ویر هیچ تاب اندر آرد به چهر 

 که بی کام او تاج بر سر نهم

                        

 که با من همی بد کند شهریار 

 شاهبخواهی به مردی ز ارجاسب

 کنی نام ما را به ییتی بلند

 بکوشی و آرایشی نو کنی

 تو راست هما  ینج با تخت و افسر

 سر شاه بیدار یردد ز خواب

 ها نهفتندارد ز من راستی

 به یزدا  که برپای دارد سپهر

 همه کشور ایرانیا  را دهم

 (714هما : )                                            

 

پنها  او کوشد روا  او را به سمت تعادل سوق دهد و از غلبۀ وجه تاریک جنبۀ روشن شخصیت اسفندیار می     

برا نصرایح  نشرا  دهرد، به اسفندیار را واقعیت موجود کندمیجلوییری کند  صورت بیرونی وجدا  او که سعی 

 داند د  این زمزمۀ اسفندیار است که رستم را در حق ایرا  و ایرانی در کمال نیکویی مییابد میکتایو  نمو



 

 

 شاد       بود      بدو       شهریارا       دل                      قباد        کی     تا       منوچهر      یاه       ز

 بسی       نیکی       کاورد        نبودست                         سی  ب       ایرا          به      زو      نکوکارتر

 (715)هما :                                                                                                                       

خودآیاه  یعنی فرد از تریق تحریکرات شخصیت  اییرد تهای جمعی قرار میسایه بیشتر تحت تأثیر آلودیی     

نهد که واقعاً از وجود خودش هایی یرد  میکند و به کششمحیط و افراد پیرامو  به کارهای ناشایست میل می

 روشن کند فرزند را در وجود خرد چراغ کند ت ش می یونهاینکتایو   (258: 1377)یونگ، شود شی نمینا

 پسر بدو یفت کای رنج دیده

 ینج و فرما  و رای و سپاه میر

 یکی تاج دارد پدر بر پسر 

 راست     تو   تختش     و   تاج   بیذرد    او    چو

         

 ز ییتی چه جوید دل تاجور 

 تو داری برین بر فزونی مخواه

 تو داری دیر لشکر و بوم و بر

 و شاهی و بختش تو راستبزریی

 (713: 1392سی )فردو                               

                                

صورت فردیّتی  در اینافتد که فرد با نقاب خود همسا  نشده باشد  زیرا ها در صورتی کاریر میاما همۀ این     

پارچره کره هرای شخصریت تحرت ترأثیر آ ، از مسریر سر مت روانری یکییرد و کنتررل کنشکاذب شکل می

یکی شد  با نقاب سبب »شود  حقیقت درونی و حقانیّت بیرونی نشانۀ آ  است، خارج میی از یاهخردمندی و آ

کند و سرایرین را بره ت نادرستی را ایجاد میشود که فرد، فردیّت خویش را یم کند  هم سویی با نقاب، فردیّمی

قت است، فقط نقابی است که ز حقیر ااندازد که نقابدار برای خود، فردی شده است  فردیّتی که به دواین باور می

آوایی و یکری زند  بشر بهای یزافی از بابت این همشخص جهت ایفای نقش اجتماعی خاص خویش به چهره می

ها و هرا، شررارتپردازد که به شکل تنردخویی، بردخلقی، عواترآ مهرار نشرده، ترسمی« نقاب»با « من»شد  

اسفندیار در ایرن شررایط « خود»به عبارتی ( 67: 1386مورنو، )«د کنمیوز ها برهای وسواسی در رفتار انسا اندیشه

ایی شخصیت دانست  زیرا ییرنده و اجرتوا  قدرت عاقلۀ تصمیمخود را می»پختیی و کمال لازم را نیافته است  

لی اعما چه ییرد کهکه تصمیم میضمن آ « خود»کند  بینی، بر هر نوع واکنش انسا  نظارت میبا تعقل و واقع

کند  در ها جلوییری کند تعیین میباید انجام شود، نوع خواسته و غرایز را هم که باید ارضا شوند یا از ارضای آ 

هرا، ست که بین تمای ت نهاد و امکانرات محیطری موجرود بررای بررآورد  آ بینی اقاضی واقع« خود»حقیقت 

 ( 34: 1388شاملو، )«کند قضاوت می



 

 

خرودداری شرود، « نقراب»و همانندسازی برا  بیشتر باشد و از یکسانی« سایه»شناخت برای شش هر چه کو     

 ،«خرود»کمرال هرچره بیشرتر  کنرد وهای مختلآ روا  است بهتر عمرل میپارچه کنندۀ بخشکه یک« خود»

به تاج خود  میلاسفندیار، خطاب به یشتاسب، پس از بیا  تری را از امور و مسائل به دنبال دارد  قضاوت مناسب

شرنوی را کنرد و ایرن حر اتاعت از او را به عنوا  وظیفۀ خرود معرفری میو تخت و عهدشکنی شاه، در نهایت 

جا هم، باز آمیختیی امیال درونی و تحریکات اینشمارد  در ناممکن می داند و تخطی از آ  رامسئولیت خود می

مفهوم نقاب، ظاهراً »توا  یفت:کنیم  به عبارتی میده میشاهییرد مبه دنبال آ  شکل می« نقاب»بیرونی را که 

متناسب با های مختلآ، نقش خود را شناختی ایفای نقش است که در آ  افراد در موقعیتشبیه به مفهوم جامعه

 (495: 1385شولتز، )«کنند انتظارات دییرا  ایفا می

 سرررررپهبد بروهرررررا پرررررر از تررررراب کررررررد

 ارترررو را نیسرررت دسرررتا  رسرررتم بررره کررر

 آیررررردت جرررررای شررررراهی همررررریدریرررررغ 

 ترررو را بررراد ایرررن تررراج و تخرررت و کیرررا 

 امولررررریکن ترررررو را مرررررن یکررررری بنرررررده

          

 به شاه جها  یفت زین بازیرد 

 رهمی راه جویی به اسفندیا

 مرا از جها  دور خواهی همی

 ای بس بود زین جها مرا یوشه

 امبه فرما  و رایت سرافکنده

 (716: 1392ی، وس)فرد                               

                                                

برد که ایرن نیمرۀ یل به کار میونگ واژۀ سایه را به این دلی»ییرد ، هیجانات و آرزوهای ما را در بر میسایه      

حسروب م روانری مراتاریک شخصیت ما همیشه با ماست و همواره در نظر ما بخش تاریک و ناخواسرتۀ ماهیرت 

نزدیرک و بره « نقراب»اسفندیار با تأکید چندبارۀ مسئولیت خود، بیش از پریش بره  (250: 1383کاکس، )«شود می

ین نادیده یرفتن وجه ظلمانی شخصیت خود و نشناختن آ  یا شود  همدور می« سایه»شناخت هما  نسبت از 

یابی کند و از تی کرد  مسیر کمال و دستیم تاسب بدلاو را به ابزار دست یش ،به بیا  بهتر نادیده یرفتن آ 

 دارد  به فردیّت باز می

 داند اقدامات خود می یرکند و آ  را عامل توجیهپذیر خویش تأکید میخطاب به مادر خود بر چهرۀ فرما او 

 هیادست     چنین     یذارم     چیونه           شاه        فرما      ز     سر     کشم     چیونه

 (717: 1392)فردوسی،                                                                                          



 

 

 یوید:و خطاب به رستم چنین می

 نیذرم     زما      یک     او     فرما     ز          کهترم          من     و     است     یارشهر     پدر

 (720)هما :                                                                                                              

اسرفندیار نمرود یافتره  در شخصریتقهرما  از سفر آیینی خود، بازیشت  هایی که در مرحلۀبینیم نشانهمی     

هرا هایی که در این تحقیق نقدی برر آ قالهمدهد  شا  مینرا او  برای تحقق فردیّت است، بیش از هر چیز عدم

از کره پریش  انردقلمداد کردهاسفندیار را همراه با تولدی دوباره و نوزایی برای او  خوا هفت/، پایا  سفرشدوارد 

را  ع ع یرقو قط ، اما نشانی از این تولد دییریو ها برای قهرما  صورت یرفته استقطع تعلقات و وابستیی ،آ 

و قطع تعلق و چنین صفاتی در رابطه با  ،نوزایی  به تور منطقی ایر از دیریونی، بینیماسفندیار نمی بازیشتدر 

باید عناصری  شوددانسته میخوا  برای او مسلّم   هفتدر پایا هاکسب آ شود و شخصیت اسفندیار استفاده می

هنیامی که به جامعه بازیشته است و با  نش و رفتار اوکشخصیت، در تولد دوباره هستندکه دالّ بر این تحول و 

« خوا  آورمکنو  زین سخن هفرت» در مقالۀ   نمایا  باشدیردد، دچار اصطکاک میاجتماع آ  عناصر مختلآ 

از تولرد دوبراره و را، نمرادی خرروج او ر صندوق برای کشتن سیمرغ/ اژدها و قرار یرفتن اسفندیار دنویسندیا  

در  یسفرهای آیینر»همین امر در مقالۀ ( 15-14: 1388)نصر اصفهانی و جعفری، دانند میو برای ا لقاتتعع یق و قطع 

پنهرا  شرد  اسرفندیار در صرندوق در »بنا بر ادعای ذکر شرده در ایرن تحقیرق:  شود نیز مطرح می« شاهنامه

مرادر، تولرد دوبراره و  یی برای زهردا ا نمادینیمرغ، در ارتباط بهای سوم و پنجم برای مبارزه با اژدها و سخوا 

یرک از اقردامات اسرفندیار مؤیرد قطرع تعلرق و  چهری (9: 1391شرکیبی ممتراز و حسرینی، )«کند نوزایی را مطرح می

تلبانره و قدرتهای های فراوا  وجود دارد که حراکی از علقرهنیست  در عوض نشانه های مادی برای اووابستیی

این تحقیقات در پایا  اسفندیار است  آشکار کمال شخصیت در تضاد دیّت یافتیی و که با فرهایی است وابستیی

فتم به کمال و تولردی دانند  اسفندیار با عبور از آب در خوا  هو نوزایی، موفق می در رسید  به خودپرورشیرا 

نوعی مرگ از ر اسفندیار هم پایا  سفعبور از آب در » ( 18-17: 1388نصر اصفهانی و جعفری،  )دوباره دست یافته است

خوا  در سریر در هفرت« سرایه»هرایی کره ابعراد وسریع صفات بشری و کدورات دنیوی است که برا آ  آلودیی

هرای اغروایر یرواز تزکیره از ن ساسفندیار پر» (10: 1391ی ممتاز، حسینی، شکیب)«زداید اش قرار داده بود میقهرمانی

ا  ششم که نوعی تولد دوباره برای او در خوا  هفتم رقم یی روانی در خوو پالود خوا  نخستین،در پنج« سایه»

 (12)هما : شود زند به فتح رویین دژ نایل میمی



 

 

خوا  رستم و اسفندیار برر اسراس نظریرۀ یت قهرما  در هفتنقد و بررسی روند تکامل شخص»ادعای مقالۀ      

در ایرن یذر از خوا  هفرتم اسرفندیار  خوا  و باهفت پس از تی» شود:مطرح می چنین در این بابنیز  «یونگ

ها غلبه کرده رسد، زیرا نیروهای مابت و منفی وجود خویش را دریافته و بر آ سیر و سلوک به تعالی واقعی می

د؟ کدام وجه از حیات اسرفندیار، حکایرت از ایرن شرناخت عمیرق بررای او دار (24: 1393فرد، لیزاده و نوبختق)«است 

واقعری « خرود»رانده شد  هرچه بیشتر آ ، از  و واپس« سایه»دیار به خاتر عدم شناخت که دیدیم، اسفنچنا 

رویکرردی  »اساس آنچه کره در پرژوهش  بر این کشاند او را به مهلکه میخویشتن دور افتاده است و همین امر 

و تعرالی روحرانی  ر را کسب معرفتاسفندیا و نتیجۀ سفرآمده است «  روانشناسانه به سفر سه قهرما  اساتیری

هرا وجرواهرات قلعره دسرت اسفندیار با پایا  داد  به سرفر خرود، بره ینج»ییرد محل ایراد قرار می نیز داندمی

های بسیار از در قبال کوشش انسا  است، رمز معارفی است که رازآموز در تی رنجیابد  جواهرات که پاداشی می

ایر این کسب معرفت و تکامل برای اسفندیار  (18: 1391نی و نیرومند، بهم)«یابد می ها دست راه کشآ و شهود به آ

 کردیم  نمود و ظهور آ  را در وجهی از حیات او باید مشاهده میصورت پذیرفته بود، 

هرر خویش پیدا کرده اسرت « نقاب»ای که با های تاریک شخصیت خود و یکسانیبا چیریی جنبه اسفندیار     

تفررّد اساسراً فراینرد بازشناسری »شرود  خارج می« خود»شود و رفتارش از کنترل ت دور میشتر از عق نیّچه بی

های مطلروب و هرم هرم جنبره-ود خرودهای مختلآ تمام وجاست  یعنی فرد باید در فرایند پختیی خود، جنبه

م اسرفندیار عردم تحقرق ، رفتار و اقدااین اساسبر  (260: 1388یورین ، )«را آیاهانه باز شناسد -های نامطلوبجنبه

که جاییاه او به عنوا  یسترانندۀ دیرن « نقاب»سازی اسفندیار با   هماننددهدفرایند فردیّت را برای او نشا  می

، هریونه اقدامی هاو انتظارات حاصل از این ام فرماندهی توأم با آ  برایش فراهم آورده استبه ع وۀ مق ،زرتشت

های تاریک وجودش را که او مکتوم و ناشناخته باقی یذاشته اسرت ل بروز بخش  همین امر مجاکنده میرا موج

)یونرگ، شرود ترر میر و متراکمتکمتر با زندیی خودآیاه فرد درآمیزد، سیاه« سایه»چراکه هرقدر  سازدممکن می

کشاند ابودی میقبت او را به نست که عاهمین ناپختیی و عدم تحقق فردیّت و کمال برای اسفندیار ا (283: 1379

 دهد کار او پایا  میبه و 

 بدانسررررت رسررررتم کرررره لابرررره برررره کررررار

 کمرررررا  را برررررزه کررررررد و آ  تیرررررر یرررررز

 همرررری رانررررد تیررررر یررررز انرررردر کمررررا 

 ر هررررورهمرررری یفررررت کررررای پرررراک دادا

 همرررری بینرررری ایررررن پرررراک جررررا  مرررررا

 ید همی پیش اسفندیارانی 

 که پیکانش را داده بد آب رز

 سر خویش کرده سوی آسما 

 فزایندۀ دانش و فرّ و زور

 توا  مرا هم روا  مرا



 

 

 کرررره چنرررردین بپرررریچم کرررره اسررررفندیار

 تررررو دانرررری کرررره بیررررداد کوشررررد همرررری

 نررررراهم مییررررررره ایرررررن یببررررراد افررررر 

              

 ند از کارزارمیر سر بپیچا

 همی جنگ و مردی فروشد همی

 توی آفرینندۀ ماه و تیر

 

    

 ودتهمتن یز اندر کما  راند ز

 دیاریر بر چشم اسفنبزد ت

                 

 برا  سا  که سیمرغ فرموده بود 

 سیه شد جها  پیش آ  نامدار

 (750: 1392)فردوسی،                                    

 

شدۀ درونی بررای خرود و امیال سرکوب یشحقاّنیتی که اسفندیار به واسطۀ جاییاه اجتماعی خو باید یفت،     

با نماید  عمل او در راستای تحقق ییانیی توجیه میقرار داده که اقدامات او را  بر چهرۀ اواست، نقابی  ائل شدهق

» اسرت  زیررا ارد همین تصرور محرق دمیچه او را در این مسیر نیه اما آ  ،نه روحانیتی کمال یافته ،نقاب است

نقردر ارزد هماخ قری بیشرتر اصررار و ع تکرالیآآیاه در اثبات نورانیّت صر  خود و حرق وضرهرقدر ذهن خود

 (175: 1377یونگ، )«کند تر و تهدید آمیزتری جلوه میبا قیافۀ تاریک« خودی»

 

 

 نتیجه گی ی

خوا  اسرفندیار و ایی است کره بره وسریلۀ آ  داسرتا  هفرتشناسی یونگ یکی از رویکردهاستفاده از روا      

« فرایند فردیرّت» با توجه به بحث ینهای پیشپژوهشت  عمدۀ یرفته اسمورد تحلیل و بررسی قرار  او شخصیت

پرداختره و امرر تفررّد و کمرال را بررای  ژوز  کمبل به این داستا « سفر قهرما »کارل یوستاو یونگ و نظریۀ 

خوا  با استناد به هما  رویکرد یونیی و عنایت به مرحلرۀ بازیشرت پهلروا  از هفرت اند قق دانستهاسفندیار مح

ای که وی برای اسفندیار تحقق نیافته است و شخصیت او متأثر از یکسانی« ردیّتفرایند ف»شود که ص میمشخ

نقراب کره حاصرل مانرده اسرت  بر او، از رسید  به کمرال باز« سایه»خویش پیدا کرده است و تسلط « نقاب»با 

د به وسیلۀ دهد که فری را شکل میست، صورتهای درونی اهای بیرونی به ع وۀ امیال و کششها و انییزهمحرک



 

 

همانندسازی کند، فردیّتی کاذب شکل خواهرد یرفرت کره « نقاب»شود  ایر فرد با این آ  به جامعه نزدیک می

 های تاریرک شخصریت، هردایتیرد و در پی آ  قدرت بیرونی و جنبهکنخارج می« خود»کنترل امور را از دست 

یستر به او محول شده و مقام فرماندهی عنوا  دین وجه به مسئولیتی که بهیار با تفرد خواهند بود  اسفند اعمال

کنرد و اعمرال خرویش را از پرس آ  توجیره خویش، نقابی بر چهره دارد که خود را با آ  به اجتماع معرفری می

دارنردۀ نردای بازهای تاریرک روا  و سررکوب یرفتن از جنبره و فاصله« نقاب»نماید  همانند سازی او با این یم

سرازد و کند که وی را به ابزار دست نیروهرای بیرونری بردل میار را دچار فردیّتی کاذب میشخصیتش، اسفندی

بررای اسرفندیار فرایند فردیّت و کمرال باید یفت،در نتیجه   نمایدتر مینیافتنیرا برای او دست« فرایند فردیّت»

بنابراین، مقایسرۀ  ال نداشته است را به دنب ایین نتیجهی او، چنخوا  براو صر  عبور از هفتمحقق نشده است 

خوا  اسفندیار و محصرول نهرایی عبرور وی از ایرن خوا  رستم در شخصیت او داشته با هفتای که هفتنتیجه

و اسفندیار با وجود یذر از مراحل سخت سفرهای هفتیانه به دلیل یرفتاری در نقاب و سرایه  ها، روا نیستخوا 

  ت خود محقق سازد یابی را در شخصیفردیتتوانسته ن
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Esfandiar; The controversy over the realization or non-realization of 
individuality in his personality 

Esfandiar in Shahnameh is one of the important figures in the mythical and epic 
history of Iran. The complexity of his character has provided a good platform for 
interpreting and theorizing about this character, his actions and behavior. In this 
article, we try to use Jung's theories to examine Esfandiar's Haft-KHan and the 
controversy of "individuality" in his character, .We know that the use of new 
analytical theories in the study of epic texts can open new angles for researchers. 
One of the important points in Esfandiar's heroic life is the issue of "Haft- KHan", 
which has been followed by various analyzes. Research on this subject, based on 
Jung's theories, often has a single point of view in comparison with "Rostam Haft-
KHan", and that is that Esfandiar, like the superhero of Iranian myths, was able to 
"individuality" by passing the Haft-KHan. Achieve "perfection". While the stage of 
the return of this hero from the Haft-KHan, and especially his important and 
influential actions in the last stages of his life, proves contrary to the results of 
recent research. In the present discourse, we will show by quoting the same 
Jungi's approach that previous studies are based on, that the process of 
individuality and perfection has not been achieved for him due to Esfandiar's 



 

 

unification with the archetype of "Persona" and the domination of "shadow" over 
his personality. And just passing the Haft-KHan does not confirm the claim of this 

research that Esfandiar has achieved "individuality"  
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 مشخصات نویسنده:

 ام: محمود      ن

 نام خانوادیی: اسکندری

 کتری زبا  و ادبیات فارسی دانشیاه شهید بهشتیدوضعیت تحصیل: 

 8، واحد 18ک قی، پ بی شریابا  مطلخ، زما  آب، شهرک مشیریه، خیابا  ساسکونت: تهرا محل  آدرس

 mahmoudeskandari1991@gmail.com   نیکی:نشانی الکترو

 : ژوهشۀ پپیشین

ما دکتر کاظم ، استاد راهن«ۀ فردوسییر در شاهنامبچاره یری و تد»رشناسی ارشد با عنوا  کانامۀ پایا 

 دماوندیتبی ر دکتر مجمشاو استاددزفولیا ، 

های حکمت اب/بازتولید مؤلفهبازت امه ادب پارسی، با عنوا  :نشریۀ کهن ن پذیرش از انجام مقاله و دریافت

 یر عطارالطخسروانی در منطق

 زبا  و ادبیات فارسی دانشیاه شهید بهشتی دکتری نویسندیا : محمود اسکندری

 ادبیات فارسی دانشیاه شهید بهشتی  و الله تاهری، دانشیار زبادکتر قدرت

 

و عرفا  با تأکید بر شاهنامه فردوسی و  حماسهال عناصر حکمت خسروانی به ا : سیر انتقبا عنو رسالۀ دکتری

 نامه، اسرارنامه(الطیر، الهی نامه، مصیبتر)منطقآثار عطا



 

 

 الله تاهریبه راهنمایی دکتر قدرت 

 م اسماعیل پور مطلقلقاسمشاورۀ اساتید:        دکتر ابوا

 حمد خاتمیدکتر  ا                         
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